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تــهـران

  نام: هیچ، هیچ، چشمک
  موقعیت: خیابان مرتضوی 

***
ابزار این بازی 3 قطعه کاغذ و یک خودکار 
اســت. اجرای این بازی ســه نفره ، اما در 
گروه های چندنفره هم قابل اجراست . هدف 
اصلی در این بازی بالا رفتن سرعت عمل و 
همچنین دقت بود. »سیدرسول امینی«، 
تهران پژوه درباره نحوه اجرای این بازی در 
خیابان مرتضوی توضیح می دهد: »بعد از 
انتخاب 3 قطعه کاغذ، روی 2 قطعه کلمه 
هیچ و روی کاغذ سوم کلمه چشمک نوشته 
می شــد. مرحله دوم تا کردن کاغذ ها بود. 
باید کاغذ ها به  نحوی تا شود که نوشته های 
آن قابل رؤیت نباشــد تا کسی وسط بازی 
فرصت تقلب را پیدا نکند.ف بیشتر هدف از 

این کار قایم شدن کاغذ چشمک بود.
 از اینجا به بعد نوبت شرکت کنندگان است 
تا یکی از کاغذ های تاشــده را بردارند. هر 
شــرکت کننده ای که کاغذ چشــمک به 
دســتش بیفتد، گل بازی از اینجا شــروع 
می شــود؛ نفری که این کاغذ را برمی دارد 
باید جوری چشمک بزند که نفر سوم متوجه 
چشمک زدنش نشــود. برای این کار حتما 
باید ســرعت و دقت بالایی داشــته باشد، 
چراکه بــا کوچک ترین اشــتباه مجازات 

می شود.«
اما اینکه تکلیف برنده و بازنده این ماجرا چه 
می شود، قصه جالبی دارد. امینی می گوید: 
»برنــده بازی کســی بود که بــا موفقیت 
می توانســت چشــمک بزند و برای بازنده 
هم براساس تصمیم جمع مجازاتی درنظر 
گرفته می شد. البته هرچه تعداد بازیکنان 
بیشــتر می شــد، به کاغذهای کلمه هیچ 
اضافه می شد. بچه ها از دل همین بازی ها با 
روحیه کار تیمی، برد و باخت و شکست ها 

آشنا می شدند.«

یواشکی چشمک بزن  
برنده شو!

  نام: مادوازی
موقعیت: بریانک  

***
ابزار بازی مادوازی، سنگریزه است. قدیم ها به نسبت 
امروز زمین خاکی در محله بیشــتر بــود و از طرفی 
اکثر بچه ها دنبال بازی های کم هزینه بودند و سعی 
می کردند از ابتدایی ترین ابزار دم دستی شــان برای 
تفریح و بازی استفاده کنند و پیدا کردن سنگریزه  در 

زمین ها خاکی اطراف کار چندان سختی نبود.
»سیدرسول امینی« تهران پژوه، درباره نحوه اجرای 
مادوازی پرهیجان در بریانک که بیشتر پسرها برای 
به رخ کشــیدن مهارت شــان آن را بازی می کردند، 

می گوید: »در ابتدای کار هرکدام از بازیکنان تعدادی 
سنگریزه جمع می کردند. بعد هر بازیکن سنگریزه های 
منتخبش را به هوا پرتاب می کرد و با سرعت دستش 
را برای مهار این سنگریزه ها برمی گرداند. هرکسی که 
سنگریزه بیشتری را در هوا پرتاب و مهار می کرد به او 
لقب پیشال می دادند و او بازی را در دست می گرفت 
و می توانســت علاوه بــر ســنگریزه های خودش، 

سنگریزه های دیگران را هم بردارد.«
به  گفته این پژوهشگر، پیشال سنگ های خود و بقیه 
بازیکنان را جمع می کرد و همه آنها را در گوشــه ای 
می گذاشــت که به این کارش اپو می گفتند. در واقع 
اپو پرتاب و نگهداری همان ســنگ های جمع آوری 

شده بود. پیشال باید همه توانش را در حفظ موقعیت 
کسب شــده به  کار می گرفت، چون با کوچک ترین 
بی احتیاطی یا اشــتباه ممکن بــود جایگاهش را از 
دست بدهد. این بازی ادامه داشت و بقیه بازیکنان هم 
می توانستند با جمع کردن سنگ های دلخواه خود به 

بازی ادامه دهند.
امینی درباره قانون پیشــال ماندن در بازی توضیح 
می دهد: »کسی که می توانست با حالت چرخشی خود 
و پرتاب سنگ ها، آنها را دوباره در دست بگیرد، پیشال 
باقی می ماند. در تهران قدیم، این کار برای پسرها در 
میان بچه محل ها نوعی افتخار محسوب می شد و همه 

دنبال کسب عنوان پیشالی بودند.«

  نام:3توپ
  موقعیت: تکیه چال

***
»3توپ« یکی از بازی هــای قدیمی بچه های محله 
تکیه چال بود و ســرگرمی ثابت آنها در ایام تعطیل. 
روزگاری نه چندان دور بچه های محل در خانه های 
همدیگــر را می زدنــد و می گفتند بریم ســه توپ. 
طولی نمی کشــید که صدای همهمه و هیاهو محله 
را برمی داشت. محمدتقی هاشمی از ساکنان قدیمی 
این محله درباره ایــن بازی می گویــد: »آن موقع 
امکانات مثل امــروز نبود و نه زمیــن چمنی وجود 
داشت و نه باشگاه ورزشی. اغلب خانواده ها توان مالی 
اندکی داشــتند و در مضیقه بودند. به همین خاطر 
بچه ها با حداقل وســایل بازی می کردنــد. بچه ها 
جوراب هایشــان را در می آوردنــد و در یک جوراب 

دیگر می کردند تا به شــکل توپ شــود؛ اینقدر در 
مضیقه بودند. وقتی بــازی می کردند کفش ها مثل 
الان نبود که کتانی باشد. بعد از بازی یکی انگشتش 
خونی می شد، یکی ناخن هایش می افتاد، یکی به قلم 
پای دیگری می زد. این شیرینی و حواشی بازی بود. 
یکی از این بازی  های کم خرج بازی 3توپ بود. برای 
انجام بازی 3ســه توپ، 2گروه می شدند )گروه های 
2تا 5 نفره( مثلًا یک کوچه را شما فرض کنید که سر 
کوچه و انتهای کوچه گروه ها قرار می گرفتند و شیر یا 
خط می انداختند که چه کسی بالای کوچه و چه کسی 
پایین کوچه برود. بعد که مشخص می شد، سر جای 
خودشان می ایستادند. یک نفر را هم به عنوان »مرد 
خدا« تعیین می کردند. این »مرد خدا« همان داور 
بود. توپ را بالا می انداخت و یکــی از جوانان طرف 
مقابل با یک دانه چوب حدود 60-70سانت، زیر توپ 

می زد. آنها که پایین بودند دنبال توپ می دویدند و 
توپ را می گرفتند. وقتی تــوپ را می گرفتند جای 
گروه ها عوض می شــد و این بــازی همچنان ادامه 
داشــت. خیلی بازی شــیرین و پرهیاهو و زیبایی 
بود. کری خوانی های بچه ها برای هــم جالب بود و 
می گفتند» هرجور می خواهی بزنــی بزن، ما 5نفر 
هستیم و در 5 نقطه می ایستیم و توپ را می گیریم.« 
زمستان این بازی برایمان هم شیرین و هم تلخ بود. 
وقتی می خواستیم در زمســتان  این توپ را بگیریم 
مثل حالا دستکش و کلاه نداشتیم، دستمان به خاطر 
سردی هوا به شدت درد می گرفت. جایزه تیم برنده 
هم کولی دادن بود. جوان ها وقتی ضرب دستشــان 
زیاد بود، برای آنها یک رشادت و زورآزمایی محسوب 
می شد. چون برخی از بچه ها کم سن بودند و ضرب 

دست کمی داشتند، توپ شان زیاد نمی رفت.«

دنبال کسب عنوان پیشالی در بریانک

وقتی جوراب ها توپ می شد


